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واقعه کشف حجاب؛ آوردگاه بانوان ایرانی با دین ستیزی رضاخان
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ملقب به »مدیرالملک«، از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی اول بود. او از اعضای کمیته زرگنده محسوب می شد که در به قدرت رساندن رضاخان 
نقش مهمی داشت. محمود جم بعدها در زمره مشــاوران رضاخان قرار گرفت و در دوره حکومت او به مناصب مهمی مانند استانداری خراسان، 

وزارت کشور و در نهایت نخست وزیری رسید. قانون »کشف حجاب« در دوران نخست وزیری محمود جم اجرا شد.
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تقابل رضاخان با شعائر و نهادهای مذهبی، در سال‌های 
نخست سلطنت وی، چندان آشکار نبود. دست کم تا 
نوروز سال 1307 هـ.ش و ضرب و شتم مرحوم آیت‌ا... 
بافقی در صحن حرم حضرت معصومه)س( توسط پهلوی 
اول، رویکرد خشن و تندی از سوی وی بــرای سرکوب 
اعتقادات دینی مردم، دیده نشد. رضاخان در کارنامه 
پیش از رسیدن خود به سلطنت و به ویژه در زمان تصدی 
ــزاداری  منصب وزارت جنگ، سابقه برپایی مراسم ع
و حتی دیــدار مــداوم با علما را داشــت. به همین دلیل، 
کسی گمان نمی‌کرد که در رویه وی، پس از دست یابی 
به قدرت، چنین تغییری به وجود آید. اما واقعیت آن بود 
که او و تیم مشاورانی که برنامه‌هایش را تنظیم می‌کردند، 
وابستگی و تعلق خاطر چندانی به اعتقادات مذهبی 
نداشتند. اغلب اعضای گروه مشاوران رضاخان، افرادی 
مانند »یحیی دولت‌آبادی«، روشن فکرانی بودند که باور 
داشتند ایــران بــرای پیشرفت، باید از دول به اصطلاح 
متمدن اروپایی پیروی کند و از فرق سر تا نوک انگشت 
پا، فرنگی شود! از سوی دیگر، بسیاری از این مشاوران، 
ــرورش یافته و مــورد حمایت سفارت بریتانیا در  خود پ
ایران بودند و بیشتر اقدامات آن ها، هم‌سو با برنامه‌های 
سفارت تدوین و اجرا می‌شد. رضاخان که خود با حمایت 
دولت انگلیس به قدرت رسیده بود، به همان تفکراتی باور 
داشت که روشن فکرهای اطرافش باور داشتند. پهلوی 
اول، به دلیل نداشتن درک و سواد درست، از تجدد تنها 
به ظاهر آن اکتفا می‌کرد. به گمان او، اگر نهادهای مدنی، 
علمی و سیاسی اروپا، بدون توجه به اصل بومی‌سازی و 
تطبیق آن ها با باورهای دینی و ملی مردم ایران، جایگزین 
نهادهای پیشین می‌شد، ایران پیشرفت می‌کرد. این نگاه 
ظاهربینانه با خوی نظامی و خشن رضاخان در هم آمیخت 
و از او زمامداری مستبد ساخت که می‌خواست تجدد مد 
نظر خود را به صورت آمرانه، به خورد مردم کشورش بدهد. 

رویکردی که با مقاومت جدی مردم روبه‌رو شد.

▪ گام اول؛ متحدالشکل کردن لباس ها	
موضوع متحدالشکل کردن لباس ها، از نخستین اقدامات به 
اصطلاح فرهنگی پهلوی اول در ایران بود. شاه با گذراندن 
قانونی در مجلس، مــردان ایرانی را مجبور کرد تن‌پوش 
پدرانشان را کنار بگذارند، از خیر کلاه‌های نمدی سنتی 
بگذرند و به جای آن‌ها، کت و شلوار بپوشند و کلاه ارتش 
فرانسه را بر سر بگذارند! این دستورالعمل، ابتدا در ادارات 
دولتی اجرا شد و سپس، به شکل یک فرمان حکومتی درآمد. 
روند تغییر ظاهر ایرانیان با فراز و فرودهایی تا سال 1313 
ادامه پیدا کرد. طی این مدت، نهادهای مذهبی نیز، به شدت 

محدود شدند و تلاش‌هایی از سوی رژیم برای در اختیار 
گرفتن اداره موقوفات و نیز ترویج باستان گرایی برای تحت 

تأثیر قرار دادن فرهنگ ملی، آغاز شد.

▪ آتاتورک الگوی رضاخان می‌شود	
سفر رضاخان به ترکیه و دیــدار با »کمال آتاتورک«، در 
به اصطلاح  باعث تقویت دیدگاه‌های   ،1313 ســال 
تجددگرایانه در پهلوی اول شد. او پس از مشاهده بانوان 
بی‌حجاب در ترکیه و رواج کلاه لبه‌دار)شاپو( در این 
کشور، به این نتیجه رسید که ایران هم برای عقب نماندن 
از قطار ترقی و پیشرفت، باید از تغییرات ایجاد شده در 
ترکیه، تقلید کند. رضاخان پس از بازگشت به ایران، 
فرمان داد مقدمات این کار فراهم شود. البته، تا پیش از 
آن، موضوع کشف حجاب در برخی محافل روشن فکری 
تهران و شهرهای بزرگ کشور، اتفاق افتاده بود. حتی 
برخی مورخان معتقدند که این مسئله به سال‌های پس 
از پیروزی انقلاب مشروطیت باز می‌گردد. طبق گزارش 
»مخبرالسلطنه هدایت«، خانواده رضاخان، دست کم از 
سال 1305، مجالسی برگزار می‌کردند که زنان طبقات 
بالای جامعه، بدون حجاب اسلامی و صرفاً با پوشاک 
فرنگی در آن ها شرکت می‌کردند. با این حال، این رویه 

هیچ‌گاه، شکل عمومی به خود نگرفته بود.

▪ اجباری شدن کشف حجاب	
در زمستان سال 1313 و در آیین افتتاح دانشگاه تهران، 
رضاخان دستور داد دختران دبیرستانی، بدون حجاب 
و با لباس فرنگی در مراسم حاضر شوند. هدف شاه از 
چنین دستوری، عــادی کــردن چنین رفتاری در میان 

بانوان ایرانی بــود. مدتی بعد، در نــوروز سال 1314، 
شیراز شاهد برگزاری جشن سیزده بــدری بود که در 
آن، تعدادی از دختران، بدون حجاب، مشغول رقص و 
پایکوبی شدند. این اقــدام، نخستین رفتار عمومی در 
این زمینه محسوب می‌شد که اعتراض مردم و علمای 
شیراز را برانگیخت. مرحوم آیت‌ا... فال‌اسیری، از علمای 
مبارز و مشهور فــارس، علیه این اقــدام سخنرانی کرد. 
این سخنرانی باعث ملتهب شدن شرایط شیراز شد اما 
با دستور رضاخان، خشونت به عنوان ابزار سرکوب، در 
دستور کار مأموران قرار گرفت و مرحوم فال‌اسیری را به 
تبعید فرستادند. اعتراضات مشابه در تبریز نیز، با همین 
شیوه سرکوب شد و آیت‌ا... انگجی را نیز، تبعید کردند. 
این اقدامات، مقدمه‌ای برای اعتراض گسترده مشهد و 
واقعه خونین مسجد گوهرشاد بود. باید توجه داشت که 

تا این زمان، رضاخان هنوز فرمانی مبنی بر اجباری بودن 
کشف حجاب صادر نکرده بود. بنابراین، باید این اقدامات 
خشونت بار را در راستای عادی‌سازی کشف حجاب و 
رفع موانع موجود در مسیر اجرای آن، تعبیر کرد. مدتی 
بعد از این سرکوب گسترده، در 17 دی‌ماه سال 1314، 
دستورالعمل اجباری شدن کشف حجاب، به استانداران 
سراسر کشور ابلاغ شد. مأموران موظف بودند با حمله به 

بانوان محجبه، چادر را از سر آن ها بردارند.

▪ مبارزه بانوان با سیاست‌های رضاخان	
این اقدام، تبعات وخیمی در سراسر کشوردر پی داشت. به 
استثنای  برخی افراد وابسته به برخی خانواده‌های متمول 
که خود را به اصطلاح روشن فکر می‌نامیدند و همچنین، 
پیروان برخی فرقه‌های ضاله، مانند بهائیت که از مدت‌ها 
قبل برای تغییر ساختارهای فرهنگی مردم، به خصوص 
در میان بانوان، اقداماتی را سازمان دهی کرده بودند، 
قاطبه بانوان ایران در برابر این دستورالعمل ضد دینی 
و ملی، دست به مقاومت زدند؛ حتی برخی از آن ها، به 
حبسی خودخواسته در منزل، تن دادند و حاضر به پذیرش 
ــدام، یک مبارزه منفی  ننگ بی‌حجابی نشدند. این اق
آشکار با خواست رژیم بود. مقاومت با ترویج بی‌بندوباری 
و بی‌حجابی، حتی در طبقات بــالای جامعه نیز، دیده 
می‌شد. بسیار بودند بانوان متدینی که به دلیل اعتقاد به 
آموزه‌های دینی، حاضر به تسلیم در برابر دستورالعمل 

کشف حجاب نشدند.

...تاریخ معاصر
از اطفائیه تا آتش نشانی؛ آرزوی ناکام امیرکبیر 

کسی  نخستین  امیرکبیر 
ــود کــه تصمیم گرفت به  ب
مــوازات آگــاه کــردن مردم 
از خــطــرات آتــش، نهادی 
هم برای مقابله با حریق در 
کند  کشور ‌ایجاد  سراسر 
و چون در دوره ولیعهدی 
ناصرالدین‌ شــاه، سال‌ها 
در تبریز خدمت کرده و به 

ــده بــود که در آن شهر تأسیسات و تجهیزاتی به  چشم دی
ــت، ‌قصد الــگــوبــرداری از  آتش‌نشانی تخصیص یافته اس
اقدامات انجام‌ شده و تعمیم آتش‌نشانی در کشور را داشت؛ 
اما عمرش کفاف نــداد. تبریز، اولین شهری بود که در آن 
بلدیه)شهرداری( تاسیس شد و قاسم‌خان والی که در تاریخ 
آن شهر، نماد خدمت به مردم محسوب می‌شد، ‌۱۰ سال بعد 
از تولد بلدیه، ‌در گوشه دیگری از شهر، ‌در خیابان خاقانی، 
‌نبش خیابان بهادری امروز، ‌بنیان تشکیلاتی را گذاشت که 
به دلیل وظیفه خاصی که برای آن تعریف شده بود، ‌از‌‌ همان 
ابتدا به »اطفائیه« شهرت یافت. قاسم‌خان والی، ‌وقتی اداره 
اطفائیه تبریز را بنیان گذاشت، ‌رسیدگی به حوادث غیرمترقبه 
دیگر، ‌از سیل و زلزله گرفته تا آوار، سقوط از بلندی و ... را هم 
جزو وظایف اطفائیه قرار داد و کوشید ابزار و ادوات مقابله 
با آن سوانح نیز، تهیه شود و در اختیار مأموران شاغل در 
اداره اطفائیه قرار گیرد. دومین و سومین واحد آتش‌نشانی 
کشور، با توجه به ضرورت حفظ چاه‌های نفت مسجدسلیمان 
و پالایشگاه آبادان، ‌توسط انگلستان در خوزستان تأسیس 
شد. در آخرین سال‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه، اداره‌ای 
با عنوان »احتسابیه« در تهران دایر شد که کار نظمیه، ‌بلدیه 
و عدلیه یعنی شهربانی، ‌شهرداری و دادگستری کنونی را 
یک جا انجام مــی‌داد. آن اداره که شماری از کارکنانش با 
عنوان »محتسب« مورد اشاره قرار می‌گرفتند، ‌از دو شعبه 
با عنوان‌های »احتساب« و »تنظیف« ‌ تشکیل می‌شد. شعبه 
تنظیف، عده‌ای سقا را در استخدام داشت که موظف بودند 
با مشک، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر را آب‌پاشی کنند تا گرد 
و غبار ناشی از حرکت مردم، وسایل نقلیه و چهارپایان، ‌باعث 
اذیت و آزار شهروندان نشود و علاوه بر آن مسئولیت، ‌موظف 
بودند هنگام وقوع آتش‌سوزی‌ها نیز در خاموش کردن آتش 
دخالت کنند ‌که چون امکانات و تجهیزاتی که در اختیار سقا‌ها 
قرار داشت، نامتناسب با وظیفه‌شان بود، ‌در مبارزه با آتش و 
اطفای ‌حریق نمی‌توانستند نقش قابل اعتنایی ‌ایفا کنند. آن 
وضعیت، ‌با شدت و ضعف‌هایی تا هنگام نهضت مشروطیت 
ادامــه داشــت. پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب 
قانون احداث بلدیه در شهرهای ایران، مسئولیت تشکیل 
و راه‌انـــدازی اداره آتش‌نشانی برعهده بلدیه)شهرداری( 

گذاشته شد؛ مسئولیتی که تا امروز برقرار مانده است.

...گزارش تاریخی
چرا قزاق ها وابسته و ژاندارم ها ملی گرا بودند؟ 
ناصرالدین‌شاه در سفر دوم 
خود به اروپا، در سال 1878، 
ــای  ــزا‌ق‌ه تــحــت‌تــاثــیــر رژه ق
روسی و ظاهر آراسته آن ها، از 
تزار خواست با فرستادن چند 
تن از افسران قــزاق، نیرویی 
شبیه به آن ها در ایران تشکیل 
ــه همیشه  ــا ک ــ ــد. روس‌ه دهـ
درصدد افزایش نفوذ خود در 
ایران بودند، از این مسئله استقبال و افرادی را برای آموزش 
نیروها، به ایــران اعــزام کردند. هر چند بر اســاس قانون، 
نیروهای قــزاق تحت نظر وزارت جنگ بودند و حقوق آن 
ها به صــورت منظم پرداخت می‌شد اما در عمل فرمانده 
بریگاد قزاق تصمیم‌های خود را پس از مشورت با سفارت 
روسیه در تهران و ستاد ارتش روسیه در قفقاز اجرا می‌کرد. 
امین‌الدوله درباره وابستگی قزاق‌ها به شاه ایران می‌‌گوید: 
»بریگارد قزاق که در زمان ناصرالدین‌شاه بودجه معینی 
داشته و برحسب ظاهر، تحت امر وزارت جنگ بود، در دوره 
مظفری نه به شاه اعتنایی دارد و نه از کسی گوش شنوایی.« 
در زمان مجلس دوم مقرر شد به منظور برقراری امنیت کشور 
و همچنین دریافت مالیات، نیروی ژاندارمری تشکیل شود. 
ایران برای تحقق این مسئله، از افسران سوئدی کمک گرفت. 
بعد از تشکیل ژاندارمری و اقدامات آن ها برای ایجاد امنیت 
در کشور، احترام عمومی به آن ها افزایش یافت. در دوران 
جنگ جهانی اول، زمانی که ایران، با وجود اعلام بی‌طرفی، 
هدف هجوم قدرت‌های درگیر جنگ قرار گرفت، نیروهای 
ژاندارمری تحت تاثیر افسران سوئدی و همچنین نزدیکی به 
سیاستمداران وطن‌دوست، با اشغال ایران مخالفت کردند. 
پس از به قدرت رسیدن رضاخان، وی توانست با برکناری 
ماژور کیهان، فرمانده ژاندارمری، از وزارت جنگ و دادن 
مسئولیت‌های این وزارتخانه به قزاق‌ها، نیروهای ژاندارمری 
را به حاشیه براند. رضاخان در مرداد 1300، اعلام کرد 
نیروهای ژاندارمری آموزش مناسبی ندیده و به نیروهای بی 
فایده‌ای تبدیل شده‌اند. پس از آن، وی تلاش کرد با جذب 
برخی نیروهای ژاندارمری و همچنین ورود افراد وابسته به 
خود به درون این نیرو، ژاندارمری را تضعیف کند. مروری 
بر فعالیت‌های دو نیروی قزاق و ژاندارمری، نشان می‌دهد 
وابستگی اولی به نیروهای خارجی سبب شده بود تا آن ها 
همواره از این نیروها، برای اهداف خودشان در طول دوران 
فعالیت قزاق‌ها استفاده ببرند؛ اما نیروهای ژاندارمری به 
دلیل این که ایده ایجاد آن ها، توسط یک نیروی سوم)سوئد( 
که تحت نفوذ انگلیس و روسیه نبود، شکل گرفت؛ همچنان 
محبوب مردم بود و احساسات ملی گرایانه‌ای در وقایع و 
حوادث پیش رو از خود بروز داد. از همین رو، بعد از کودتای 

رضاخان، تضعیف این نیرو در دستور کار قرار گرفت.

بازسازی صحنه ای از تهاجم ماموران 
به بانوان محجبه در جریان واقعه 

کشف حجاب

روایتی دیگر
   

اعتراض بانوان مشهدی به کشف حجاب در 17 دی 1356

یکی از اقداماتی که باعث اوج گرفتن مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی شد، اعتراض و راهپیمایی بانوان متدین 
مشهد، در 17 دی ماه سال 1357 بود. هرساله، در سالروز صدور فرمان اجباری شدن کشف حجاب توسط رضاخان، 
مراسمی از سوی رژیم در شهرهای مختلف برگزار می‌شد. در مشهد نیز، این مراسم را مقابل ساختمان شهرداری 
برگزار می‌کردند. روز 17 دی‌ماه سال 1356، تعدادی از بانوان مشهدی تصمیم گرفتند در اعتراض به این اقدام، 
دست به راهپیمایی بزنند. صدها نفر از بانوان محجبه، در نخستین ساعات روز 17 دی، در ابتدای خیابان خسروی 
مشهد گردهم آمدند و با سر دادن شعارهایی تند، به اقدامات ضددینی رژیم اعتراض کردند. با شروع این اعتراض، 
مراسم مقابل شهرداری مشهد، نیمه تمام ماند. این راهپیمایی، مقدمه‌ای برای گسترش اعتراضات در مشهد بود و 

برخی آن را، آغاز اوج گیری اعتراضاتی می‌دانند که در نهایت، به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.


